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نگاه

شیراز نه کارگاه ساختمانی است، نه معدن
جادوی شهر زمرد

پــوآرو، در  نویســنده داســتان های هرکــول  آگاتــا کریســتی، 
اتوبیوگرافی اش درباره شــیراز و زیبایی های آن نوشته است: «خوب 
یادم هست که شیراز چقدر قشنگ بود. باغ های شیراز مثل یک زمرد 
ســبز خالص بودند که رگه هایی از خاکســتری و قهوه ای را در خود 

جای داده بودند. شیراز یک زمرد سبز زیباست»! 
امروز اما شــیراز تبدیل به شــهری خاکی و خاکســتری شده که 
تنها رگه هایی از باغ های ســبز در آن دیده می شــود. به مدد برنامه 
گوگل ارث می توان دید که تنها در یک دهه گذشــته سه هزارو ۵۰۰ 
هکتار باغ سرســبز به هزار هکتار کنونی رسیده است و همین مقدار 
هم در انتظار تفکیک و تبدیل به اراضی قابل ساخت وســاز است. از 
موافقت شــهرداری با تفکیک باغ ها که برخلاف وظایف و رسالتش 
بوده، از ستاد حفظ باغ های قصردشت که اطلاع رسانی مؤثری ندارد، 
از مالکان کنونی که هم منافع مادی خود را در تبدیل باغ ها می بینند 
و هم از عهده نگهداری آنها برنمی آیند، از طراحان و معمارانی که 
بی توجه به سابقه آنها برای این باغ ها طرح می کشند، می پرسیم...؛ 
نســل بعدی شــیرازی ها از تمامی این افراد درباره جادوی زمردی 
شهرشــان خواهد پرسید.  مرسوم اســت که در سایر شهرهای دنیا، 
بافت های مدرن شهری و سازه های بلندمرتبه از بافت های تاریخی 
و فضای ســبز شــهری منفک شــوند تا با این کار حریم هر دو مورد 
حفاظت شود. درواقع فضای ســبز، خود به عنوان شاکله ساختاری 
و زیرساخت شهری مورد حراست قرار خواهد گرفت؛ به عنوان مثال 
ســنترال پارک ۴۰۰ هکتاری نیویورک یا هایدپارک ۲۵۰ هکتاری لندن، 
از فضای سبز شهری تبدیل به نشــانه ها و لندمارک شهری شده اند 
که شهر بدون آنها قابل تصور نیست (در مطالعات شهری، معماری 
و شهرسازی، لندمارک یا جانشــان یا جانما (Landmark) به نشانه 
یا شــاخصی گفته می شــود که به فرد کمک کند تا مکان شهری را 
به خاطر بســپارد و برای مراحل بعد قابل رجوع شــود). آثار هنری 
متعــددی در ایــن پارک ها و برای این فضای رویداد شــهری آفریده 

 شده اند که نمایانگر حضور آنها در خاطره جمعی شهر است. 
باغ های شــیراز نیز لندمارک شهری و نشانه شکلی در کالبد شهر 
به شــمار می روند. در خاطره ای مشــترک میان تمامی نســل ها در 
شیراز، پوشش گیاهی سرســبزی باغ ها و تأثیرات دیداری و اقلیمی 
آنها حضور دارد. این شناســه شهری سبب ایجاد حس تعلق خاطر 
در شهروندان شده و آنان را به سوی مسئولیت پذیری در برابر محیط 
شهری ســوق می دهد. با ازبین رفتن نشــانگان شهری، هویت شهر 

خدشه دار شده و در ابهام قرار خواهد گرفت. 
در اصــول شهرســازی و طرح های جامــع و تفصیلی شــیراز، 
تغییرکاربری باغ ها (به خصوص باغ های درجه یک) خلاف مقررات 
بــوده و در صورت مبادرت افراد یا ســازمان ها به این عمل، قابلیت 
پیگیری قانونی دارند؛ اما در ســال های گذشــته و با رشد اقتصادی 
بازار ساخت وســاز از یک سو و مشــکلات ترافیکی شهری از سویی 
دیگر، شــاهد نابودی حریم درجه یک باغ ها و تبدیلشــان به ســایر 
کاربری ها بوده ایم. طبق مصوبه شــورای عالی شهرسازی کشور در 

ســال ۷۹، مقرر شده بود که در یک هزار هکتار از باغ های قصردشت 
اجازه تغییرکاربری داده نشــود و شهرداری این باغ ها را تملک کرده 
و ۲۲۰ هکتار از آن را به کاربری گردشگری اختصاص دهد که شامل 
برخی پروژه های گردشــگری ازجمله رســتوران، مرکز پرورش گل و 
گیاه، مراکز آموزشی، تفریحی و سایر پروژه های حوزه گردشگری بود. 
البته در آن زمان قرار شــد تا درصورتی که صاحبان باغ ها بخواهند 
ایــن کار را انجام دهند، ۸۵ درصد از مســاحت باغ خــود را به نام 
شــهرداری ســند بزنند و ۱۵ درصد مابقی را به کاربری گردشگری 
اختصــاص دهند، اما جز در یک مورد هیچ کــدام از صاحبان باغ ها 
ایــن مصوبه را اجــرا نکردند.  پس از ناموفق بــودن آن طرح، برای 
جلوگیــری از نابــودی باغ ها، طرح دیگــری را تهیه و به شــورای 
شــهر ارائه کردند که طبق آن، در همان محــدوده ۲۲۰هکتاری که 
شورای عالی شهرسازی برای تبدیل باغ ها به اماکن گردشگری اقدام 
کرده بود، اجازه داده می شــد تا در صــورت تبدیل باغ ها به کاربری 
گردشگری در کمتر از ۱۰ درصد سطح باغ، هرچقدر که سطح اشغال 
پروژه ها کمتر شود، تراکم یا ارتفاع ساخت وساز بیشتر شود. البته این 
امکان تنها برای ایجاد پروژه گردشگری در نظر گرفته شد، همچنین 
اجرای برخی کاربری های عمومی نظیر بیمارستان و اماکن آموزشی 
نیز به آن افزوده شــده، اما اجازه ســاخت واحد مســکونی در این 
محل ها به هیچ عنوان داده نشود. هزینه تملک این باغ ها سبب شده 
تا شــهرداری بازه ای ۶۰ ســاله را برای اتمام طرح حفاظت در نظر 
بگیرد که به احتمال زیاد و با مشــاهده روند نابودی این بافت، تا ۶۰ 
ســال آتی اثری از این باغ ها باقی نمانده است. شهرداری با اجرای 
طرح های پیشنهادی گردشــگری برای این بافت (مانند پیاده راه ها، 
مسیرهای دوچرخه سواری و باغ های خانواده) و مدیریت و حفاظت 
از آنها، توانســته به میزان محدودی از بروز اتفاقات ناخوشــایند در 
برخــی مناطق ممانعت کند، اما قدر مســلم ایــن تلاش ها در برابر 

سرعت محوشدن باغ ها کفایت نمی کند. 
امــا چند کلمه با شــهردار محتــرم آتی و مســئولان مرتبط که 

عهده دار این وظیفه خواهند بود: 
شهر کارگاه ســاختمانی نیســت! تنها احداث روگذر و زیرگذر و 
پل های هوایی نشان از پیشرفت و توسعه شهر ندارد و باید به حفظ 
و حراســت از بافت و پوشــش گیاهی اهتمام بورزید. اگر بر باغ ها و 
فضای سبز شهری نمی افزایید، در برابر تخریبشان مقاومت کنید. در 
برابر خشــکاندن آنها از سوی مالکان سودجو، در برابر صدور مجوز 
ساخت وســاز و در برابر دریافت جریمه های مالی که تبدیل به منبع 
درآمد شــهرداری ها شده اســت، مقاومت کنید. این باغ ها ریه های 
شهری هستند و جدا از تأثیرات اقلیمی، عنصر هویتی شیراز به شمار 
می روند. شــهردار محترم، با حفاظت از باغ ها، از میراث این شــهر 

زمردی پاسداری کنید. 

دریچه

معدن؛ از آمریکای خریدار 
تا روسیه فروشنده

سرگذشــت  دنیــا  در  معــادن 
کشــورهای  دارنــد.  عجیب وغریبــی 
فقیــر یــا درحال توســعه دنیــا، مهد 
زیرزمینی و معدنی  غنی ترین ذخایــر 
هســتند و همیشــه پای یــک اجنبی 
بــرای چنگ انداختن بــه آنها در میان 
اســت  اســت. شــاید به همین خاطر 
کــه در قرن گذشــته، توان اســتفاده 
و بهره بــرداری داخلــی از معادن به 
توسعه یافتگی  شــاخص های  از  یکی 
کشورها بدل شده است. به عنوان مثال، 
افغانســتان در این زمینــه هنوز کمی 
از دیگر کشــورهای منطقه  عقب تــر 
اســت و ترامپ به دنبال اســتفاده از 
این فرصت، تا بــا تملک معادن غنی 
این کشــور، هزینه جنگ ۱۶ ساله اش 
را از ایــن معــادن تأمیــن کنــد. این 
افشاســازی را به تازگــی رویترز انجام 
داده اســت. این رســانه اعــلام کرده 
اســت که «دونالد ترامــپ» به دنبال 
افغانســتان  در معادن  ثروت موجود 
برای کمک به تأمین هزینه های جنگ
ایــن کشــور و همچنیــن  ۱۶ ســاله 
تلاش های در حال انجام برای بازسازی 
آن است که تاکنون بالغ بر ۱۱۷  میلیارد 
دلار شده البته سرمایه گذارانی که روی 
کرده اند  مطالعه  افغانســتان  معادن 
می گویند با توجه به وضعیت موجود 
در افغانستان که آن را تبدیل به یکی از 
کرده،  جهان  کشورهای  خطرناک ترین 
بهره برداری از مواد موجود در معادن 
افغانستان یک «امید واهی» است، اما 
اگر بدانید که پیش بینی ارزش معادن 
این کشــور چقــدر اســت، لابد تلاش 

ترامپ را مهم می دانید. 
بر اســاس پیش بینی های سازمان 
که ۱۰ ســال  آمریــکا  زمین شناســی 
قبــل انجــام شــده، ارزش معــادن 
افغانســتان بالغ بر یــک تریلیون دلار 
اســت و هــم کارشناســان افغانی و 
هم کارشناســان خارجی عقیده دارند 
که این میــزان ثروت برای اســتقلال 
اقتصــادی افغانســتان کافی اســت. 
افغانســتان همچنیــن دارای مقادیر 
قابل توجهی لیتیوم است و بر اساس 
برخی گزارش ها، این کشــور می تواند 
به یک «عربســتان  ســعودی» دیگر، 
البتــه در زمینــه لیتیوم تبدیل شــود. 
لیتیــوم در دنیــای امــروز که بخش 
عمده ای از تجهیــزات الکترونیکی با 
الکتریکی  باتری هــای  کمک قــدرت 
بــه حرکــت درمی آینــد، همچــون 
گنجــی پنهان به شــمار مــی رود.  در 
کنــار چنیــن گنج هــای پنهانــی در 
ســرزمین افغانســتان، بزرگ تریــن و 
از  بیرون آمده  الماس  گران قیمت ترین 
معادن روســیه نیز در صدر اخبار قرار 
گرفته و خبرساز شده است. قرار است 
در نوامبــر ۲۰۱۷ بزرگ تریــن الماس 
روســیه با قیمت پایه ۱۰  میلیون دلار 
به فروش برســد. این ســنگ با بیش 
از ۵۱ قیــراط وزن، قرار اســت در یک 
مزایده پرزرق وبرق به فروش برســد. 
خبر این مزایده را اینترفکس نیوز اعلام 
کرده و به  نقل از «ســرجی ایوانوف»، 
ســخنگوی شــرکت معــدن دولتی 
«آلروسا»ی روسیه، یادآور شده است: 
جواهر سازی  تاریخ  الماس  بزرگ ترین 
روســیه معروف به «دینستی» که ۵۱ 
قیراط اســت و چهــار قطعه الماس 
دیگر موجود در ایــن مجموعه را که 
از خلــوص بالایی برخوردار هســتند 
بــه زودی با قیمت پایه ۱۰ میلیون دلار 
به حــراج می گذارند. ایــن مجموعه 
المــاس از یک المــاس ۱۷۹ قیراطی 
تهیه شــده که در سال ۲۰۱۵ میلادی 
از سوی «آلروســا» کشف شده است. 
«ایوانوف» گفت: الماس «دینســتی» 
۵۱٫۳۸ قیــراط اســت کــه در تاریخ 
جواهر ســازی روســیه بی نظیر تلقی 
می شــود. اســتخراج این پنج قطعه 
طــول  بــه  یک ســال ونیم  المــاس 
انجامیده اســت و قرار اســت بعد از 
به نمایش درآوردن آن در کشــورهای 
مختلــف، در نوامبــر ســال جــاری 
میــلادی با قیمــت پایــه ۱۰  میلیون 
دلار به مزایده گذاشــته شود. دومین 
المــاس بزرگ ایــن مجموعه نفیس 
۱۶٫۶۷ قیــراط و کوچک ترین آن ۱٫۳۹ 
قیراط اســت. قرار اســت حراج این 
مجموعه از طریق وب ســایت آلروسا 
انجام  شــود و قیمت پایه آن کمتر از 
۱۰  میلیون دلار نخواهد بود و احتمالا 
بزرگ ترین تجار جهان قرار اســت در 
این روز تاریخی، بزرگ ترین و گران ترین 
دسترنج کارگران معدن سراسر دنیا را 

خریدوفروش کنند. 

مهشید معتمد . کارشناس شهرى

پنجم شهریورماه به عنوان روز ملي اعلام شدن معادن کشور، کمتر در تقویم ها 
به ثبت رســیده و از آن یادي مي شــود. هر قدر که روز بیســت ونهم اسفند به 
عنوان روز ملي شــدن صنعت نفت مهم اســت، روز ملي شــدن معادن کشور 
با وجود آنکه ۳۷ ســال از آن مي گذرد، چندان به چشــم نمي آید و جشــني به 
بهانه اش گرفته نمي شــود. در این روز نمایندگان مجلــس، تصویب کردند که 
جز دولت، هیچ فرد، کشــور یا بخش خصوصــي اي نمي تواند مالکیت معادن 
کشور را به دســت بگیرد و این دولت اســت که صلاحیت انتخاب بخش هاي 
خصوصــي و حتي دولتي را به عنوان مقاطعه کار در عملیات اکتشــاف معادن 
دارد. با گذشــت نزدیك به چهار دهه از تصویب این قانون، هنوز اما معدنچیان 
سخت ترین شغل کشــور را با ضربه هاي پتك هایشان جلو مي برند و از کمترین 
حمایت ها و همراهي ها برخوردارند. نمونه خســارت دیدگان معدن در کشــور 
فراوان اند به طوري که فقط در چهار ســال دولــت دوم احمدي نژاد، آمارها از 
مرگ ۴۲ نفر در حوادث معدن خبر مي دهند اما ســیزدهم اردیبهشــت امسال، 
روزي متفاوت در تقویم معدن کشــور بود. روزي که نحســي ۱۳ دامن بیش از 
۵۰۰ معدنچي زمستان یورت را گرفت و شهر آزادشهر در استان گلستان را غرق 
ماتم و اندوه کرد. ۴۳ نفر در این حادثه جان خود را از دســت دادند درحالي که 
اگر دولت نظارت هایش را در این حوزه بیشــتر مي کــرد یا به مجموعه وظایفِ 
حمایتي خود، بیشــتر دل مي داد، مي توانســت میزان آســیب هاي جاني چنین 
حادثه اي را کاهش دهد. پنجم شــهریورماه را بهانــه اي کردیم براي پرداختن 
به مطالبات پرداخت نشده زمستان یورتي ها. بهانه اي کردیم براي سرك کشیدن 
در میان غمنومه یورت و حدیث آدم هایي که مانده اند با دل هاي زخمي شــده و 
دست هاي خالي و وعده هایي که یکي در میان اجرا شده اند، اجرا نشده اند، اجرا 

شده اند، اجرا نشده اند... .
شهر و روستا سوت و کور شده است

راضي اســت. شــاید به این خاطر که ســقف آرزوها در اینجا، کوتاه شــده. 
زمستاني آمده در وسط بهار و آوارش هنوز روي سر و دلِ آدم ها مانده و رفتني 
نیســت: «خدا را شکر رسیدگي ها تا الان خوب بوده است. دیه ها پرداخت شده 
و دارند کار تعمیر و نگهداري معــدن را انجام مي دهند». اما مگر قرار نبود درِ 
معدن تا رفع کامل نواقص، آواربــرداري و ایجاد خروجي هوا روي معدنچیان 
بسته بماند؟ این سؤال را که مي پرسم، زبانش مي چرخد و قصه را طور دیگري 
روایــت مي کنــد: «۴۰نفري را برده اند داخــل. دارند کارهــاي تعمیراتي انجام 
مي دهنــد، آوار برمي دارنــد، چوب ها را تعمیر مي کنند، به حســاب خودشــان 
محکم کاري مي کنند اما خب نگراني هســت دیگــر...». مثلا؟ مثلا اینکه دوباره 
آن اتفاق تلخ تکرار شــود. آن بار مگر همین طور نشد؟ همین نگراني هاي ساده 
و روزمره بود که یکهو آوار شــد و صفحه ویکي پدیاي معدن یورت زمستان که 
چندخطي بیشــتر در آن نبود، شــد، یك خروار حدس و گمانه زني و آواربرداري 

و دست آخر... جنازه!
عبدالحســین میرداد اما خدا را بزرگ تــر از این حرف ها مي داند؛ «خدا بزرگ 
اســت. نمي شود معدن را همین طور رها کرد به امان خدا، یك جایي باید دوباره 
شــروع کنند تا نانِ این کارگران آجر نشود. ما هم نگرانیم، هنوز معدن خروجي 
هــوا ندارد، یعني قرار بود بزنند اما هنوز نزده اند. یك جور ماســت مالي اســت 
دیگر». بعد اشــاره مي کند که حرف هاي تخصصي تر را باید از برادرش بپرسم، 
همان برادري که بعد از فاجعه معدن، بي خبري اش باعث شد خانواده میرداد 
نگران تر از همیشه شوند. همان برادري که حالا نشسته در خانه و بیمه بي کاري 
مي گیرد تا باز روز از نو و روزي از نو. اما قبل از اینکه عبدالحسین میرداد را پاي 
تلفن بدرقه کنم، مي پرســم به عنوان یك غیرمعدني، حال و هواي این روزهاي 
شــهرش چطور اســت. تصویري که او مي دهد، وهم انگیز و نگران کننده است؛ 
گویي این شــهر امروز بیش از شروع به کار معدن و ایمني و نوسازي راهروهاي 
تنــگ و باریك آن، به مددکاران اجتماعي نیاز دارد کــه بیایند و آدم ها را از این 
خمودگي و نگراني برهانند: «شــهر؟ فقط شهر که نیست، روستاهاي اینجا هم 
سوت و کور شده است. همه افســرده اند و نگران. هر کسي اینجا یکي، دو تا از 
بچه ها یا فك و فامیلش را از دســت داده، نمي داني به کي باید تسلیت بگویي، 

یك جوري همه عزادارند».
معدن ما سکته کرده است

«از معــدن، نصیب مــا رنج بود و هســت». این را احمد میــرداد مي گوید. 
معدنچي باســابقه اي که از اولین روزهاي آن حادثه، نامش بارها در رســانه ها 
آمــده. تلفنش چندباري زنــگ مي خورد و جز صداي ســالار عقیلي در آهنگ 
پیشــواز چیزي شــنیده نمي شــود: «ایران اگر دل تو را شکســتند/ تو را به بند 
کینه بســتند/ چه عاشقانه بي نشــاني که پاي درد تو نشســتند/ که پاي درد تو 
نشســتند/ که پاي درد تو نشســتند». این شــعر اما فقط حدیث نفسِ روزهاي 
انتخابات نیست، میرداد که گوشي را جواب مي دهد و از روزهاي پس از فاجعه 
اردیبهشــت ماه مي گوید، معلوم مي شود که دلِ آنها هم شکسته است، منتها، 
شــنیدن این شکســتگي، کار هر کسي نیســت، یا لااقل با بخش نامه و دستور و 
تلفن میســر نمي شود: «از معدن نصیب ما رنج اســت، درست است که کسي 
نباید مقصر را، شرکت بداند اما بالاخره که چي، جبهه اي باید آماده شود، راهي 
باید باز شــود تا زندگي ادامه پیدا کند. مشکل اینجاست که فعلا کار آواربرداري 

و تعمیر و نگهداري خیلي کند است».
بعد حرف مي رود ســمت دیگر بازمانده هاي حادثــه آن روز: «مي دانید کلا 
کار معدن یك کار بخورنمیر اســت، خرج زندگي ها به زور درمي آمد و حالا که 
این اتفاق افتاده و خیلي ها دیگر نیســتند، خدا مي داند چرخ زندگي شــان قرار 
اســت چطور بچرخد». آب دهانش را قــورت مي دهد و ردیف کلمات مي آیند: 
«بیشتر خانواده هاي آزادشهر مشکل دارند، معدن فقط ۴۳ نفر را از ما نگرفت، 

خانواده ها را دچار مشــکلات اساســي کرد که کســي تابه حــال فکرش را هم 
نمي کرد؛ مثلا یك معدنچي داشــتیم کــه با مادر و خانــواده اش در یك خانه 
زندگي مي کرد. حالا کشته شــده و خانواده اش آواره شده اند. مادر روي خوش 
به عروس و نوه هایش نشــان نداده و الان توي راهروهاي دادگاهند. زن دست 
بچه هایش را گرفته و رفته خانه پدري اش. چه کســي به این جور چیزها جواب 
مي دهد؟ واقعا هم تقصیر مسئولان نیست، اما...». جمله اش را نمي تواند کامل 
کند، شاید هنوز نمي داند که در همه جاي دنیا، مددکاران اجتماعي درست بعد 
از فاجعه هاي این چنیني به منطقه موردنظر گســیل مي شــوند تــا از اندوه ها 
بکاهند، مشکلات را یکي یکي با مشارکت داغداران حل وفصل کنند و تا آرامش 
نســبي جایگزین اغتشاش نشود، میدان را خالي نمي کنند. در آزادشهر اما از این 
خبرها نیســت. وعده ها یکي، دوتا نبودند و بازمانــدگان در راهروهاي این اداره 
و آن اداره انــد تا تحقق این وعده ها را در حســاب هاي بانکي و جیب هایشــان 
احســاس کننــد و ته دل امیدوار باشــند که معدن دوباره روبــه راه و البته امن 

مي شود براي استمرار زندگي.
بعضي ها حتي بیمه بي کاري نداشتند

احمد انــگار اطلاعاتش خوب اســت و لابه لاي حرف هایــش مي گوید که 
بعضي از معدن کاران برگشــته اند ســر کار و بعضي دیگر هم در خانه مانده اند 
و بــا بیمه بي کاري مي ســازند: «بعضي ها هم اصلا بیمه بي کاري نداشــتند». 
مي گوید که براي ایجاد امنیت بیشــتر براي همین عده اي که برگشته اند معدن، 
تهویــه مصنوعــي ایجاد کرده انــد که به اصطلاح بــه آن وانتراتــور مي گویند؛ 
دســتگاهي که هوا را از بیرون مي کشــد و تهویه ایجاد مي کند. اصرار دارد که 
بایــد معدن زودتر باز و کار دوباره آغاز شــود: «شــرکت خصوصي این معدن، 
کاملا در بحران اســت. انگار که سکته کرده باشــد، دولت باید حمایتمان کند، 
حمایت دولت نباشــد از بین مي رویم. الان شــما نگاه کنــي مي بیني که هرجا، 
معدن ها تحت پوشــش حمایت دولت هستند، وضع کارگرانشان بهتر است. ما 
که مربوط به بخش خصوصي، هستیم از هزار طرف مشکل داریم». خوب یا بد، 
کم یا زیاد، احمد مي گوید که کار در معدن پذیرش این واقعیت است که حقت 
ضایع مي شــود و بعد حرفش را این طور تکمیل مي کند: «لااقل که در اســتان 
ما این طور اســت» و بعد از شرکت البرز شــرق مثال مي آورد که معدني است 
در همان اطراف و دولتي اداره مي شــود: «ما نســبت به جمعیت کارگرانمان، 
۹۰ درصد زغال مي دهیم، اما این شــرکت نســبت به نیــروي فعالش، فقط ۲۰ 
درصــد. این نشــان مي دهد که ما چقدر با دل و جــان در اینجا کار مي کردیم و 
اي کاش حمایت دولتي مي شدیم. ۱۳ بند نامه نوشتیم و رفتیم اداره کار استان. 
درخواســتمان این بود که کارگران بروند زیر نظر شرکت، نه پیمانکار و حقوقي 
بگیرنــد به اندازه عرفِ حقوق معادن مجاور. هیچ کدام از اینها عملي نشــده و 

بعید است که بشود».

۹۲۹ هزار تومان حقوق بي کاري
کارگرانــي که در خانه مانده اند چقدر بیمه بــي کاري مي گیرند؟ دقیقا ۹۲۹ 
هــزار تومان! با این پول چطور مي شــود یك زندگــي را چرخاند؟ احمد میرداد 
مي گویــد: «همان طــور که قبلا مي چرخاندنــد، حقوقمان که کمتــر از معادن 
همجوار اســت؛ مثلا مي دانم که در طبس، حقوق پایه ۲/۵میلیون تومان است 
و ما اینجا، یك میلیون تومان. حقوق معدن که نباید این قدر کم باشد!! باید یك 
طوري باشد که آدم بتواند زندگي کند». سعي مي کنم فضاي گفت وگو را باز هم 
تغییر بدهم تا این غمنامه یك جایي تمام شــود. براي همین مي پرســم که اگر 
قرار بود مسئول باشي، در این روز به خصوص که بر اساس تاریخ، روز ملي شدن 
معادن کشــور اســت، براي معدنچي ها چه کار مي کردي و پاسخش شنیدني و 
ساده اســت: «اول از همه امنیت شــغلي برقرار مي کردم. مي گفتم کارگران با 
شــرکت ها قرارداد ببندند، نه با پیمانکار. حقــوق را هم خودم تعیین مي کردم، 
یك جوري که به اندازه این کار ســخت و طاقت فرسا باشد و کارگران بتوانند با 
این پول زندگي شان را بچرخانند. درست است که قیمت زغال الان پایین است و 
هزینه استحصال آن هم بالاست، اما این وسط نباید کاسه کوزه ها سر ما شکسته 
شــود». و آرام آرام برمي گردد به روز حادثــه: «مي دانید اگر اتفاق به جاي آنکه 
در تونل ۱ بیفتد، مثــلا در تونل ۱A یا ۲A مي افتاد چه فاجعه اي پیش مي آمد؟ 
آنجا که دیگر جاده ماشین رو نداشت. آمبولانس و نیروي امداد که نمي توانست 
تا آن بالا برود. آن موقع چه کســي مي خواســت جواب صدها خانواده داغدار 
را بدهد؟» تنها همین هم نیســت. احمد مي گوید ســاختن با درد ازدست دادن 
همکارانش یك چیز است و کنارآمدن با مطالبات پرداخت نشده یك چیز دیگر: 
«خیلي از این کارگران از هجدهم اردیبهشــت که این اتفاق افتاده، هنوز حقوق 
نگرفته اند، حقوق برج دو آنها هم مانده، سنواتشــان هنوز پرداخت نشده و تازه 

مابه التفاوت حقوقشان از ۸۶ تا حالا پرداخت نشده است».
زنان بي پناه رانده شده از خانه

براي بعضي از خانواده ها، آوارِ معدن یک لحظه نبود؛ امتداد یافته است در 
حال وروز و تک تک ســاعت هاي زندگي و بعید هم نیست که به آینده هم ربط 

پیدا کند. بچه هاي اصغر محمودي چه گناهي کرده اند که پدرشــان با حقوق 
یــک میلیون توماني، زیر آوار زمســتان یورت مانده اســت؟ صداي بغض آلود 
پدربزرگِ مادري بچه ها پشت خط مي لرزد. دخترش، همسر اصغر محمودي، 
از شدت فشــار روحي این چند ماه، به مرز فروپاشــي عصبي رسیده. بیماري 
چندوقتي است که رهایش نمي کند. کجا پرستاري مي شود؟ در خانه پدرش، 
چراکه حالا دیگر بي خانه اســت: «چندروزي که از حادثه گذشــت و احساس 
کردیم دخترم آرام شــده، گفت که مرا با بچه ها به خانه ام ببرید، مي خواست 
در خانه خودش استراحت کند. دســت نوه هایم را گرفتم و رفتیم. کلید توي 
در انداخت، اما در باز نشــد. قفل ها را عوض کرده بودند». محمودي در طول 
ســال هاي زندگي مشــترکش، در خانه مادري زندگي مي کرده و همسر و دو  
بچه اش این خانه را خانه خود مي دانســته اند، حــالا اما خانه او زیر خروارها 

خاک است و زنش، بي خانه!
اصــرار کــه مي کنــم، زن حاضــر مي شــود تلفن پــدر را بگیــرد و چند 
جمله اي حرف بزنــد. بیش از همه نگران آینده بچه هاســت. نگران ثبت نام 
دختر ۱۳ ســاله و پسر هفت ســاله اش براي ســال تحصیلي جدید: «از خانه 
انداختنمان بیرون. هیچ چیز هم با خود نداریم. نه مدارک، نه لباس، نه وسایل 
شخصي. یک ماه ونیم اســت که اینجا در خانه پدرم هستم». سعي مي کنم با 
یادآوري وعده ۵۰ میلیون توماني دولت براي مسکن معدنچیان، آرامش کنم و 
کار بیخ پیدا مي کند. بغضش چندبرابر تلخ تر مي شود: «دولتي که گفت کمک 
مي کند، الان چرا ســراغي از ما نمي گیرد. یک ماه ونیم است که در خانه پدرم 
بســتري ام و درحالي که باید سیاه پوش مرگ همسرم باشم، یک پایم در دادگاه 
اســت و یک پایم در بیمارســتان. این چه حمایتي است؟ اگر قرار است آن ۵۰ 
میلیون تومان پول مســکن را هم مثل پول هایي که قبلا داده اند تقســیم کنند 
و یک مقدارش به من برســد، دیگر چه فایده اي دارد. آن حمایت هایي هم که 
مي گفتند کرده اند، پولش به حســاب مادرشوهرم ریخته شده و بچه هاي من 
اینجا یک تکه لباس هم ندارند». از این زن ۳۲ســاله، شکایت هم شده است. 
خانواده همســرش به جرم ورود به خانه از او شــکایت کرده اند، خانه اي که 
تا زنده بودن همســرش، خانه او هم بود و حالا هیچ. مطلقا هیچ. نمونه هاي 

دیگري از سرنوشت او هم آیا در آزادشهر هست؟ چه کسي مي داند؟
کوچه هاي داغدار

برادران دو معدنچي دیگر را هم پیدا مي کنم. با چند شماره تلفن و ردیفي 
از اسم هایي که سرویس حوادث «شرق» در اختیارم قرار داده. این یکي شماره 
آن یکــي را مي دهد و آن یکــي مي گوید که دل و دماغ حــرف زدن ندارد و باز 
شــماره بعدي را. ردیف شماره ها با پیش شــماره ثابت، حکایت از همسایگي 
آنها با همدیگر دارد. بالاخره در این میان یکي جواب مي دهد. مي پرسم که در 
کوچه شما چند نفر از این حادثه آسیب دیده اند؟ و جوابش خصوصا وقتي که 
مي فهمم از دهان پسر ۲۳، ۲۴ساله اي بیرون آمده، میخکوبم مي کند: «تقریبا 
همه. شبي که جنازه ها درآمد، تقریبا کوچه یکدست سیاه پوش بود». جنازه ها 
یکي یکي نیامدند، آمار بیرون کشیده ها از زیر نخاله هاي معدن، قطره قطره بود 
و داغ، آرام آرام آمد و آزادشهر را در خود فروبرد: «از آن روز همه اش، بدبختي 
پشــت بدبختي. حتي همین اواخر نزدیك بود سیل هم بیاید. مي آمد که دیگر 
جفتمان جور شــده بود بحمداالله» و زهرخندي تحویل مي دهد. پدرش را در 
معدن از دست داده، دلش هنوز از رفتن این چنین آسان و مفت پدر خون است 
که نه مي خواهد اســمش به میان بیاید و نه مي خواهد ناله و ابراز نارضایتي 
کنــد: «چه فرقي بــراي آدم هایي که روزنامه خوان هســتند دارد که بدانند ما 
وضعمان اینجا خوب است یا بد. شما بگویید خوب است. فرقي ندارد. این قدر 
بدبختي داریم که گاهي خود من هم که در شبکه هاي اجتماعي فعال هستم، 
خجالت مي کشــم از پدرم یادي کنم و بگویم چقدر ازدســت دادن پدر سخت 
اســت». براي تلطیف فضاي گفت وگو، مي پرســم که آیا مي دانسته چند دهه 
قبل، روزي مثل همین روزها، براي اولین بار معادن جزء اموال مردم ایران شد 
تا خارجیان و غیردولتي ها نتوانند ذخایر این کشور را از آن خود کنند؟ سکوت 
مي کند. ســکوتي طولاني و در آخر با پوزخندي، سؤال را عوض مي کند، انگار 
که ماشــیني سنگین، در ســربالایي نفس گیري، از دو بیاید به چهار: «شما هم 
یك چیزي مي گویي. مي داني خواهر کوچك من وقتي که پدرم صبح زود رفت 
ســر کار، کلاس اول ابتدایي بود و حالا باید برویم و در کلاس دوم ثبت نامش 

کنیم؟ کي قرار است ببردش؟ من؟ عمویم؟».
زبان گرفته حادثه

جملاتي که در ادامه مي خوانید، حاصل یك چت تلگرامي اســت؛ پس 
نه صدا دارد و نه لحن. آنچه در لابه لاي این جملات مانده، بغضي است که 
از امیدواري تن مي زند. کسي که این چند خط را از او در این گزارش آورده ام، 
چندان تکلم راحتي ندارد. اصرار مي کند که به خاطر حادثه اردیبهشــت ماه 
معدن نیســت، اما نه من مي خواهم باور کنم و نــه او با غرور جواني اش، 
حاضر اســت چیزي جز این بپندارم: «حالا هم یك ســري وعده داده اند که 
عملي نشده است؛ مثلا توي اینترنت که سرچ مي کني نوشته شده که مبلغ 
دیه معدنچي هــا، ۲۴۰ میلیون تومان بوده، اما هنوز بیشــتر از ۲۱۰ میلیون 
تومان نداده اند، آن هــم خانواده به خانواده فرق مي کند؛ مثلا یك خانواده 
داریم که کل دیه به همســر رسیده اســت و در یك خانواده دیگر، این پول 
بین هفت، هشــت نفر تقسیم شده است». این ماجرا معوقه هم هنوز دارد. 
وعده هاي ریزودرشــتي که هر مقام و مســئولي در هنگام بازدید و عیادت 
داده بــه یك طرف، وعده هاي درشــتي مثل حق مســکن روي زمین مانده 
اســت: «۵۰ تومان مســکن را هم هنوز نداده اند و معلوم نیست کي نوبت 

پرداختش مي شود».

به بهانه روز ملي شدن معادن کشور 
به سراغ معدنچیان آزادشهر و مطالبات محقق نشده آنها رفته ایم

غمنومه یورت

دولتي که گفت کمک مي کند، الان چرا سراغي از ما نمي گیرد. 
یک ماه ونیم است که در خانه پدرم بستري ام و درحالي که باید 

سیاه پوش مرگ همسرم باشم، یک پایم در دادگاه است و یک پایم در 
بیمارستان. این چه حمایتي است؟ اگر قرار است آن ۵۰ میلیون تومان 

پول مسکن را هم مثل پول هایي که قبلا داده اند تقسیم کنند و یک 
مقدارش به من برسد، دیگر چه فایده اي دارد

سعید برآبادي
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